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چرا در هیئت رئیسه مجلس یا در هیئت 
وزیران یا در شورای نگهبان یا در مجمع 

تشخیص مصلحت، زنان عضویت 
ندارند درحالی که در دوره اول مجلس 

خبرگان ما نماینده زن داشتیم؟ چرا 
نهادهای انتصابی ما فارغ از وجود 

زنان است؟ روشن است که نهادهای 
انتخابی چون باید پاسخ گوی مردم 

باشند، مجبورند جدی تر به این مطالبه 
بپردازند دلیل نمی شود که این خواسته 
را از نهادهای انتصابی نیز نداشته باشیم

من و  ام اس

پوکی استخوان و «ام اس» 
دردهای بی درمان؟! 

خبر تلخ بــود، اما حقیقت داشــت. به موهای  �
ســپیدش در تصویر خیره می شوم. چهره جدی اش 
هنوز در عکس تلاش می کند لبخند همیشــگی اش 
را پنهان کند، اما موفق نیست. غم در نگاه جدی اش 
بیــداد می کند با کمی دقــت. «هیچ چیز این جهان 
جدی نیست». صدایش در سرم می پیچد و پاسخم 
پــژواک؛ «جــز درد! آزارت می دهد. احساســات و 
هیجاناتــت را به بازی می گیــرد. ناتوانت می کند». 
به حرکت پــرده نــگاه می کنم. نســیمی در میانه 
مردادماه خانه را پر می کنــد. گلدان پر از برگ های 
ریز زرد و قهوه ای شــده است. تنها یک برگ کوچک 
در انتهای شــاخه گل باقی مانده. همه شاخه های 
بالایی جوانه زده اند و برگ های تازه در راهند. انگار 
گلــدان مثل من با مرداد بازی مرگ را تجربه کرده و 
حالا به زندگی امیدوار شــده اســت. به کتایون فکر 
می کنم. به همه دردهایی که در یک ســال گذشته 
از آنهــا مطلع بوده ام. بــه بی تعادلی ها و «ام اس» 
پیشــرفته او که به زمین خــوردن مردادماهی منجر 
شــد و دردسر جدید شکســتگی پا را برای او ایجاد 
کرد. «کاش! نزدیک بود». ســه دوست در سه شهر 
هســتیم که بند کار و زندگی روزمره اجازه رسیدگی 
ما را به هــم نمی دهد. مرداد مقاومــت همه ما را 
شکســته اســت؛ یک پای شکســته، چندین حمله 
و بســتری و یک مرگ در کارنامه دوســتان مبتلا به 
«ام اس» مــن ثبت شــد. با خودم زمزمــه می کنم؛ 
«هجران اگر نکردی آهنگ زندگانی/ بیچاره جان چه 
کردی با ننگ زندگانی» از زمین بلند می شوم. دردی 
در زانو و استخوانم می پیچد. همه دوستان هم سال 
من این روزها از این گونه دردها رنجورند و مبتلایان 
بــه «ام اس» رنجورتــر. در مراحل اولیــه بیماری، 
پوکی استخوان و کاهش تراکم شایع است. نقصان 
در جذب و دریافــت ویتامین دی در بــروز بیماری 
«ام اس» و شــکل گرفتن روند پوکی استخوان امری 
مشترک اســت. ۵۱ درصد بیماران مبتلا به «ام اس» 
از مشکل پوکی استخوان رنج می برند و در سال های 
درگیری با بیماری درصد این بیماران افزایش یافته 
و مشکلاتشان بیشتر می شود. به هرحال، استفاده از 
یک رژیم غذایی سالم و صحیح در بیماران «ام اس» 
می تواند خطــر ابتلا به برخی از بیماری ها از جمله 
پوکــی اســتخوان را کاهش دهد. مصــرف لبنیات، 
انواع غذاهای دریایی و همه غذاهای شامل کلسیم 
به هر شــکلی می تواند به کم شدن احتمال ابتلا به 
پوکی استخوان کمک کند. علاوه بر کمبود ویتامین 
دی، اســتفاده از کورتون نیــز احتمال ابتلا به پوکی 
اســتخوان و خطر شکستگی استخوان ها را افزایش 
می دهد. ازاین رو در زمــان مصرف کورتون مصرف 
کلســیم و ویتامین دی نه تنها به شکل قرص، بلکه 
به عنــوان رژیــم غذایی توصیه می شــود. در موارد 
پیشــرفته نیاز به تزریق ویتامین دی نیز وجود دارد. 
تلفن را قطــع می کنم. می گوید که روزگارش خوب 
است، اما دلم آرام نمی گیرد برای کسی که از مشکل 
تعادل زمین خورده اســت و استخوان های پوکش 
ترک هم برداشــته اند. پرده باز تکان می خورد. رنگ 
برگ ها سبز روشنند. گویی نسیم خبر خواهد آورد از 
«او»؛ «داراست هر که جان برد از چنگ مرگ بیرون/ 
ما جان به مرگ بردیم از چنگ زندگانی/ بی عشــق 
کــس ممیراد، بی درد کس ممانــاد/ کان عار مرگ 

باشد، وین ننگ زندگانی».

تهرانشهر

آشیانه سیمرغ

جمعه ها کــه می شــود، تهرانی های عشــق  �
طبیعــت، صبــح زود طبق قرار قبلــی، در میدان 
دربنــد، میــدان تجریــش، میــدان درکــه، پارک 
جمشــیدیه، ولنجک و دارآباد به جمع دوســتان 
پیوســته، راهــی کوه هــای زیبای شــمال تهران 
می شوند. عده ای راهی دربند و پس قلعه و شیرپلا، 
عــده ای راهی کلک چال، عــده ای راهی کوه های 
دارآباد، عده ای راهی درکه و عده ای راهی توچال 
می شوند. در این میان توچال بلندترین قله تهران 
است و دســت یافتنش از همه سخت تر. همه ما 
اینها را از رشــته کوه البرز می دانیم و می شناســیم. 
برخلاف تصور ما، البرز رشته ای است طولانی که از 
قفقاز آغاز و بعد از گذشتن از آذربایجان، مازندران، 
خراسان و افغانستان تا رشته کوه های هیمالیا ادامه 
دارد. اما دماوند بلندترین نقطه آن است. از گذشته 
هر قسمتش را به یک نام می خواندند. در مازندران، 
او را موز می خواندند. اصــلا مازندران، موزاندرون 
بوده اســت. امــا در محدوده ری همــان البرزش 
می خواندند. عده ای را هم اعتقــاد بر این بوده که 
ایرانی ها هر کوه بلند را البرز مي نامند. البرز در اصل 
هربرز یــا هربزیتی بوده و به باور ایرانیان باســتان، 
اولین کوهی اســت که از زمین برخاســت. فرشته 
عدالت در همین البرز جایگاه دارد و مهر یا خورشید 
از پشت آن سر برمی آورد. فریدون دوران طفولیت 
را در البــرز گذرانــد. همان فریــدون اژدهاکش که 
مغز پدرش آبتین طعمه ماران ضحاک شد؛ همان 
فریدون که با کاوه آهنگــر، در همین ری خودمان، 
هم پیمان شــد و در گنگ دژهوخت (اورشــلیم) با 
ســپاهیان ضحاک اهریمن به صف آرایی برخاست، 
عاقبت، ضحــاک مــاردوش را در همیــن دماوند 
خودمان در بنــد کرد تا جوانی و انســانیت در این 
مملکت باقی بماند. ضحــاک باید زنده می ماند تا 
پلیدی های تنــش، تباهی گر جهان و انســان های 
جهان نشوند. از این رو دماوند ما صبورانه و نجیبانه 
و برای بقای انســانیت در جهــان، نماینده اهریمن 
جهــان یعنی ضحاک را درون غــاری از غارهایش 
در بند نگه داشته، تحملش کرده و می کند. به باور 
پیشینیان این سرزمین، بخارات نشئت گرفته از مواد 
گوگردی دماوند، همــان نفس ها و آه های ضحاک 
اســت که به هوا برمی خیزد و مــواد گوگردی این 
قله زیبا، ســمومات و زهرهایی اســت که از هفتاد 
سوراخ و چشمه اطراف آن از سوی ضحاک بر این 
گنبد گیتی و دیو ســپیدپای دربند، روان و متصاعد 

می شود. 
سیمرغ هم زال موی سپید خردسال را در همین 
البرز نشــو و نما داد و آرش کمانگیــر هم از بالای 
همیــن دماوند، در ســیزدهمین روز از تیرماه، تیری 
در کمان گذاشــت، هســتی خویش را بر آن نهاد و 
با حماســه آفرینی اش در این روز که جشن تیرگان 
یادگاری از آن روز اســت، نام ایــران و ایرانی را در 
تاریخ جاودانه کرد.  پس هرگاه پای در راه توچال و 
کلک چال و پلنگ چال و دماوند و... می گذارم، سر به 
آسمان دارم که شاید پرواز سیمرغ را، زال بر پشت، 
به چشــم خیــال بازبینم و چشــم در این طبیعت 
زیبای مشرف بر شهر آرزوهاي تهران، روزی فرشته 
عدالت ساکن البرزکوه را به چشم ببینم و سیر با او 
درددل ها کنم! آری هرگاه تــو هم قدم در راه البرز 
گذاشتی، به یاد داشــته باش که فرشته عدالت در 
همین نزدیکی جایگاه دارد و روزگاری رستم دستان، 
به دستور زال پدر، قدم در این راه گذاشت تا کیقباد 
را از این بلندای افراشــته پایین آورد و برای بســط 

انسانیت در جهان، خلعت پادشاهی تنش کند. 

 مریم پیمان

این  جدایی ناپذیــر  بخــش  زنــان  شــهرزاد همتی: 
اجتماعند. در همه ســال های گذشــته هر جایی که 
خواســته اند آنها را نادیده بگیرند، این زنان بودند که 
موجودیت خــود را اثبات کرده اند. انگار این فعالیت 
همیشــه باید وجود داشته باشــد. زنانی که از نگاه 
عــده ای صرفا بــرای خانه بودن و بــرای مادربودن 
آفریده شده اند. اما حضور زنان فعال در عرصه های 
علمــی، فرهنگی و اجتماعی، همیشــه خط بطلان 
روی فرضیه پنهان کردن زنان می کشد و خواه ناخواه، 
ایــن نگاه که زنــان وجود دارند، حتی در شــهرهای 
ســنتی، در جوامــع مردســالار رخنه پیــدا می کند؛ 
آن قدر که در شــهرهای مرزی ایران زنان برای ورود 
به شــورا و مجلس اقبال بیشتری پیدا می کنند؛ زنان 
که اســتفاده ابزاری از آنها فقــط معطوف به غرب 
و کالای جنسی شــدن نیســت. حوزه زنــان موضوع 
خوبــی بــرای ورود سیاســت مدارانی اســت که به 
دنبال اقبال عمومی هســتند. آنهایی که شعارشــان 
را با نام زنــان، آزادی زنان،  مطالبه زنان، مشــکلات 
زنان و حقوق زنان آمیختــه می کنند، به عنوان افراد 
آوانگارد، روشــنفکر و حامی دموکراســی شــناخته 
می شــوند. اما از شعار تا عمل چقدر فاصله طولانی 
اســت. بعد از تمام شدن کارزارهای سیاسی شعارها 
برای جامه عمل  پوشــاندن کمی دشــوار می شوند. 
شــعارها دیگر انگ و برچســب می خورند و آنهایی 
که از واژه فمینیســت می ترســند، ترجیح می دهند 
ســکوت کنند. ایــن روزها زن ها همچنــان در صدر 
اخبار هســتند. آنها با امید بازگشــت به میدان رأی 
داده اند. زنانی که فعالیت های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی داشــته اند میانگین نمرات بالایی داشته اند. 
آنها حالا ســرمایه اجتماعی محســوب می شوند؛ از 
رخشان بنی اعتماد، فاطمه معتمدآریا، فرح اصولی 
و ســیمین بهبهانی تا مرضیه دباغ، زهرا شــجاعی و 
شهین دخت مولاوردی. با وجود همه اینها هنوز هم 
این بودن انکار می شــود و کار به جایی می رســد که 
با وجود وعده های انتخاباتی در کابینه معرفی شــده 
ازسوي حسن روحانی هیچ زنی به عنوان وزیر وجود 
نــدارد. مصطفی تاجزاده فعال سیاســی اســت. به 
قول خودش تجربه کار سیاســی را از عنفوان جوانی 
داشــته و زندگی در ایران، خارج از کشور و همچنین 
در زندان از او فردی آبدیده ساخته. سال های گذشته 
و فرصــت زیاد مطالعه که بــرای تاجزاده پیش  آمد 
از او فــردی با نگاهی جامعه شناســانه نیز ســاخته 
است. او در گفت وگو با «شرق»، با تحلیل شعارهای 
انتخاباتی حســن روحانی، وضعیت ایران، موفقیت 
زنان و چرایی لزوم مشــارکت زنــان درباره حضوری 
سخن می گوید که با وجود همه انکارها نمی شود آن 

را نادیده گرفت... .

 در دوران انتخابــات و شــعارهای انتخاباتی  �
دولت تدبیر و امید بحث حضور گســترده زنان از 
وعده های حسن روحانی بود. در دوران انتخابات 
حضور گسترده زنان در عرصه مبارزات انتخاباتی 
آنها  بود.  انکارناپذیر  در ستادهای حسن روحانی 
به وعده هــا امیدوار بودند. دولــت جدید کابینه 
خود را به مجلس معرفی کرد و هیچ زني به عنوان 
وزیر انتخاب نشــده بود. به نظر شما چقدر حضور 
زنان در کابینه دوازدهم، به عنوان تحقق  بخشــی 

از وعده های دولت حائز اهمیت بود؟ 
من همچنــان که به اولویــت دادن اصلاحات بر 
اصلاح طلبــان معتقدم و بر این باورم که تلاش برای 
تحقــق اصلاحات و فرهنــگ اصلاحــی و گفتمان 
اصلاحی در جامعه ما به مراتب مهم تر از کوشــش 
برای آن اســت که اصلاح طلبان مسئولیت مستقیم 

در دولت یــا دیگر نهادهــای حکومــت را بر عهده 
بگیرند، در مورد دولت هم به تقدم تحقق وعده های 
آقای روحانی بر انتخــاب مدیران و همکارانش باور 
دارم. شعار دیگر آقای روحانی «دوباره ایران، دوباره 
اســلام» بود. اگــر همین را تبدیل به یک اســتراتژی 
کنیم، معنایی جز این ندارد که اگر قرار اســت ایران 
برای همه ایرانیان باشــد و آقــای روحانی بخواهد 
مشــارکت همــه ایرانی هــا و همدلــی و حمایت و 
همراهــی آنها را جلب کنــد، باید نــگاه ویژه ای به 
زنان داشــته باشــد که نیمی از جامعه ما را تشکیل 
می دهند؛ نیمی که امروز جایگاهشــان با گذشته به 
صورت اساســی متفــاوت اســت و غیرقابل قیاس. 
بیــش از ۵۰ درصــد ورودی دانشــگاه های ما زنان 

هســتند. معنای ایــن حرف این 
است که در آینده نه چندان دور، 
جامعه ما در تمام عرصه ها باید 
به نوعــی به ســمت برابری یا 
صریح تر بگویم، اختصاص دادن 
جایگاه هــای  و  پایگاه هــا 
تحصیل کرده  زنان  به  مناســب 
و مشــارکت جو بــرود. بنابراین 
اینکه آقای روحانی چه کســی 
ملاحظات  بــه  برمی گزینــد،  را 
برمی گــردد، حالا  ایشــان  خود 
که کابینــه تعیین شــده اما اگر 
ایران»  «دوباره  شــعار  بخواهد 

محقق شود، باید حداقل در ذیل کابینه، دستگاه های 
مختلفــی که زیر نظر رئیس جمهــور کار می کنند؛ از 
وزارتخانه ها تا معاونت های مختلف، ســهم ویژه  ای 
را برای بانوان در نظر بگیــرد تا آنها در آینده بتوانند 
درصــد قابل توجهــی از مدیریت ها را به خودشــان 

اختصاص دهند. 
کابینه حســن روحانی مشخص  �  حالا تکلیف 

شــده و هیچ زنی به عنوان وزیر انتخاب نشده. به 
نظر شما برای شکســتن این سد ساخته شده چه 
باید کرد؟ اصلا به نظر شــما این همه تلاش لازم 

است؟ 
ما به حضور اجتماعی و مشــارکت سیاسی زنان 
نیاز داریم به دلیل اینکه تکیه گاه تمدن جدید عمدتا 
بر همه مردم اســت و نه عده ای خاص، نه اشــراف 
و نــه اقلیت برگزیــده. پس اگر دولتــی نتواند همه 
مردم را به صحنه آورد و از اســتعدادهای آنها بهره 
گیرد، به ویــژه در رقابت با دیگر ملت ها کم می آورد. 
برای عقب نماندن از غافله ترقی باید راه مشــارکت 
برای همه باز باشــد. این یک ضرورت اســت و فراتر 

از آن جمله مهم مهندس ســحابی است که «بلوغ 
آدم سیاســی در مدیریت اجرائی اســت». مشارکت 
سیاســی یک بعد اجتماعی دارد کــه همگان از آن 
ســود می برند و زن و مــرد نمی شناســد. یک وجه 
فردی هم دارد که شــکوفایی استعدادها در گرو آن 
اســت. ما باید راه را برای حضور آحاد شهروندان در 
همه عرصه ها از جمله در مدیریت سیاسی و اجرائی 
کشــور باز کنیم. این حق همه شــهروندان شــامل 
بانوان است که در مدیریت کشور در بالاترین سطوح 
مشــارکت کنند. زیــرا تنها در این صــورت می توانند 
درکی همه جانبه از انســان و جامعــه و حتی تاریخ 
بیابنــد. چرا در هیئت رئیســه مجلس یــا در هیئت 
وزیران یا در شــورای نگهبان یا در مجمع تشــخیص 
ندارند  زنان عضویت  مصلحت، 
درحالی که در دوره اول مجلس 
خبرگان ما نماینده زن داشتیم؟ 

�  بهانــه دیگری هــم وجود 
که  توانمند  زنان  می گویند  دارد؛ 
عرصه های مدیریتی را درســت 

طی کرده باشند، نداریم... .
ما زنان توانا زیاد داریم. مثلا 
خانم ها ابتــکار و مولاوردی که 
بــا توجه به عملکرد مثبتشــان 
انتظــار می رفــت در مناصــب 
انتخاب  بالاتری قــرار بگیرنــد. 
زنــان مثلا به عنــوان وزیر اتفاق 
عجیبی نیســت و مدیران مرد ما هــم آموزش های 
خــاص و عجیبی ندیده اند. این نکتــه را هم باید در 
نظر گرفت؛ مســیری که ایرانیان از مشروطه تاکنون 
پیموده انــد، رو به جلو بوده اســت. اوضاع زنان ما 
درحال حاضر با شــرایط زنان در آن عصر قابل قیاس 
نیســت. همه چیز را از زاویه قــدرت نبینیم. حکم به 
یکسان بودن وضع، ندیدن واقعیت و تلاش یک قرنه 
آنان و نیز توهین به خود زنان اســت. درســت است 
که حاصل تلاش آنان هنوز در ســاختار قدرت دیده 

نمی شود، اما قطعا در اجتماع دیده می شود. 
 طبیعتا مخالفت هایی با حضور زنان در کابینه  �

وجود دارد، آیا با توجه به شرایط کنونی دولت و 
همچنین مورد اتهام قرارگرفتن آن در عرصه های 
مختلف، باید از آقای روحانی انتظار ایســتادگی 

برای حضور زنان در کابینه را داشت؟ 
می دانم که مخالفت های جدی با این نگاه وجود 
دارد؛ امــا تجربیــات بشــر در عرصه جهانی نشــان 
می دهد آنجایــی که راه برای رقابــت آزاد باز بوده، 
زنان شایســته، دوراندیش و سیاست مدار و برجسته  

توانسته اند منشأ خدمات خوبی برای کشور خودشان 
باشند. 

از خانم ایندیرا گاندی در هند تا مارگارت تاچر در 
انگلستان. از خانم مرکل در آلمان تا هیلاری کلینتون 
در آمریکا. درست اســت ما با برخی کشورهایی که 
اینهــا در آن خدمت می کردنــد، دارای تضاد منافع 
در زمینه هایی بودیم؛ اما آنها برای کشــور خودشان 
و بــرای حکومت خودشــان و برای نظام سیاســی 
خودشــان توانســته اند گام هــای بزرگــی بردارند؛ 
بنابراین تجربه مشارکت زنان در عرصه های سیاسی 
و حتــی اقتصادی، تجربــه مثبتی اســت؛ کمااینکه 
آلمان به عنوان یکی از قدرتمندترین و پیشــرفته ترین 
کشــورهای اقتصادی جهان، الان تحت مدیریت یک 
زن دارد اداره می شود و به خوبی هم اداره می شود. 
پیش تر هم گفتم؛ مشکلاتی که آقای روحانی در این 
دو ماه با آن مواجه شــد، آقای خاتمی در دور دوم با 
آن مواجه نبود. ما در ایــن جامعه زندگی می کنیم. 
راهمان هم همین اســت و پیروز هم می شــویم به 
شــرطی که نا امید نشویم و نرویم در خانه بنشینیم. 
ما رأی درســتی داده ایم. محکم هم پشــت رأی مان 
می ایســتیم اما حضــور زنان در عالی ترین ســطوح 
به ســرعت می تواند به مطالبه ای ملی تبدیل شــود. 
مطالبه ای که نه تنها خواست ۲۴  میلیون رأی دهنده 
به روحانی، بلکه مطالبــه ۱۶  میلیون رأی دهنده به 
رئیســی و ۱۸  میلیون نفری که رأی ندادند، نیز باشد؛ 
مثلا آقای رئیســی باید در مدیریت های کلان آستان 

قدس زنان را به کار گیرد. 
 چگونه می توان مشــارکت دو قشر مهم یعنی  �

زنان و اقوام را مورد وفاق همه نگاه ها قرار داد؟ 
شــعار دوم آقای روحانی «دوباره اســلام» بود؛ 
دوباره اســلام این اســت کــه ما مقتضیــات جهان 
اســلامی را هم درک کنیــم. مــا لازم داریم که یک 
نمونه عملی از نظام اســلامی را به جهانیان عرضه 
کنیــم. اینکه مــا براســاس شایسته ســالاری عمل 
می کنیم، همچنان که در عرصه های مختلف شیعه 
و ســنی در کنار هم؛ چه در پیروزی انقلاب و چه در 
دوران دفــاع مقدس حرکت کردند، امــروز در اداره 
کشــور هم باید مشــارکت برادران و خواهران اهل 
ســنت را جلب کنیم و یکی از مصادیق این مســئله 
در کابینــه اســت و البتــه همین طور مثــل زنان در 
مجموعه های زیر کابینه. بایــد به دنیا بگوییم که ما 
با وجود اینکه اکثریت قاطع مردم را شیعیان تشکیل 
می دهند؛ اما سهم اهل ســنت را در مدیریت کشور 
فراموش نکردیم و به این ترتیب راه را هم در کشــور 
باز می کنیم؛ برای کشــورهایی که شیعیان در اقلیت 
هســتند، تا آنها هم بتوانند در مدیریت کشــورهای 
خودشــان و جوامع خودشان با اســتناد به عملکرد 
جمهوری اســلامی، مشــارکت جدی و در ســطوح 
عالی پیدا کنند. امروز تلاش زیادی می شــود که اهل 
ســنت در جامعه ما از نظام سیاسی فاصله بگیرند؛ 
اگرچه تاکنون تلاش هایشــان با موفقیت توأم نبوده 
و نمونه اش مشارکت گسترده ایرانیان اهل سنت در 
همین انتخابات ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۹۶ بود؛ اما باید 
توجه کنیم که اکثریت قاطــع آنها به آقای روحانی 
رأی داده انــد و انتظــار دارنــد که با آنها براســاس 
شایسته ســالاری رفتار شــود و این حق آنها اســت، 
همچنان که شــعار اصلاحات است؛ بنابراین باید به 
ســمت این برویم که ما و هــم کابینه مان؛ چه خود 
وزرا و معاونین و چــه زیرمجموعه های آنها بتوانند 
از وجــود و حضــور ایرانیان اهل ســنتی که تعهد و 
وفاداری خودشــان را به استقلال میهن، یکپارچگی 
ســرزمین، منافــع ملــی و امنیت عمومــی ما ثابت 

کرده اند، بهره ببریم.

مصطفی تاجزاده در گفت وگو با «شرق»

مشارکت سیاسی، زن و مرد نمی شناسد
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